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گزارش «شرق» از تداوم نگاه های جنسیتی به رانندگی زنان در سطح شهر

جنگ بیشتر؛ سهم زنان برای رانندگی در خیابان

چه کسی عدد نمی داند؛ تلاش برای پنهان کردن تراکم فروشی

عاطفه نیازمند کمک شماست

نسترن فرخه: اولین گواهی نامه زن ایرانی طبق برخی اسناد تاریخی به سال های ۱۳۱۹ هجری شمسی در کشور برمی گردد. اتفاقی که بیش از ۸۰ سال از وقوع آن می گذرد و دیگر رانندگی زنان جامعه 
نه یک پدیده ویژه، بلکه به یک روزمره معمول بدل شده است. اما نگاه های جنسیتی نسبت به رانندگی زنان همیشه قدرت بیشتری داشته، تا حدی که تجربه برخی زنان از ناامنی روانی در حین رانندگی 
حکایت می کند. آن هم با به کار بردن جملاتی نظیر آنکه «زن را چه به رانندگی»، «تو باید پشت ماشین لباسشویی بنشینی». طبق مشاهدات بیشتر زنان در حین رانندگی و روایت های این گزارش، زنان 
در موقعیتی که دچار بی احتیاطی و خطا در رانندگی شوند، با میزان توهین و تحقیر بیشتری نسبت به مردان مواجه می شوند؛ به شکلی که گویا زنان راننده، خیابان را از مردان به عاریه بردند اما این به 
آن معنا نیست که رانندگی اصولی، زنان را از گزند هر تمسخر و توهینی دور نگه دارد. آزارهایی که قوانین موجود هم چندان حمایتی برای پیگیری آن در اختیار زنان نگذاشته است. اینها همه در حالی 
اســت که زنان همیشه ســهم کمتری در تخلفات رانندگی دارند و در آخرین آمارهای تیرماه امسال، سرهنگ جوانبخت، رئیس اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ گفته بود: «در تصادفات جرحی 
امسال ۸۸ مردان و تنها ۱۲ درصد زنان مقصر بودند. خانم ها تخلفات حادثه ساز را کمتر تجربه می کنند و انتخاب آنها معمولا احتیاط هست. آنها خیلی رفتارهای پرخطر و ریسک پذیر را انجام نمی دهند».

  به کجا شکایت می کردم؟
حالا بیش از شش سال اســت که سعیده به دلیل شرایط کاری 
که دارد مرتب بین تهران و شــهرهای دیگر با خودروی شخصی در 
تردد اســت. قبل از شروع روایت تأکید دارد که تحقیر و تمسخرهای 
حین رانندگی، کمتر شــده اســت و ادامه می دهد: «بــا وجود تردد 
زیادی که بین تهران و شهرستان دارم این رفتار در خیابان ها مختلف 
است. تجربه توهین در حین رانندگی من در تهران خیلی کمتر شده، 
ولــی مثلا پیش می آید که در اتوبــان در لاین خودم حرکت می کنم 
که یک دفعه راننده پشــتی من شروع به بوق و چراغ زدن های ممتد 
می کند تا مثلا یک ماشــین از من جلو بیفتد... درســت است که این 
رفتارها کمتر شده اما در برخی شهرها هنوز هم تا متوجه می شوند 
راننده یک زن اســت، فضا را در خیابان برای من ناامن می کنند. مثلا 
چند وقت پیــش در خیابان اصلی حرکت می کــردم که یک آقایی 
بی احتیاط از فرعی به جلوی مــن پیچید، در واقع حق با من بود  اما 
شروع به فحش های زننده کرد که مثلا زن را چه به رانندگی، آن روز 
حالم خیلی بد شد، چون اصلا کاری از من برنمی آید. به کجا از دست 
این آقا شکایت می کردم؟ مثلا شماره پلاک را برمی داشتم و با آن چه 
می کــردم؟ هفته ای چند بار پلاک راننده های توهین کننده را بردارم؟ 

من از این ناراحت بودم که نتوانستم از خودم دفاع کنم».
 از ترس تمسخرها دیگر رانندگی نکردم

از تاریخ صدور گواهی نامه نســیم یک سال و نیم می گذرد  اما به 
دلیــل تجربه آزارهای حین تمرین رانندگــی، بعد از اتمام آموزش و 
گرفتن گواهی نامه دیگر پشــت ماشین ننشسته و علت آن می گوید: 
«راستش فکر نمی کردم در محله ما هم آدم هایی باشند که به زنان 
راننده متلک بیندازنــد. هر روز که برای تمریــن رانندگی با مربی به 
خیابان می رفتیم، متلک های جدید می شنیدم. مثلا یکی کنار پنجره 
می آمــد و می گفت آخــه زن را چه به رانندگی یــا مثلا موتوری رد 
می گفت نکشیمون... حتی بی دلیل فحش می دادند. یک روز خیابان 
پشــت چراغ قرمز بودیم که پســری جوان با موتور کنــار ما آمد و با 
لحن تحقیرآمیزی من را نشــان داد و به مربی من گفت؛ بابا اینو نیار 
تو خیابون، بلد نیســت می زنه به ماها، مربی توضیح داد زیر پاهای 
خودش ترمز و کلاج اســت  اما آن آقا شروع به فحاشی کرد و حتی 
وقتی من شیشه را بالا کشیدم به این رفتارهای تحقیرآمیز خود ادامه 
داد و رفتیــم. واقعا تا چند دقیقه حال مــن و مربی بد بود و متحیر 
این همه بی ادبــی بودیم. این صحنه ها را به خوبــی در خاطر دارم 

کــه ما برای تمرین باید در منطقــه ای می رفتیم و مثلا دور دوفرمان 
تمرین می کردیم، آنجا هنرجوهای دختر و پسر همه بودند  اما بیشتر 
متلک ها به ما دخترها گفته می شــد. دیگر حوصله این چالش ها را 

نداشتم و بعد از گرفتن گواهی نامه دیگر رانندگی نمی کنم».
 چون زن هستم رانندگی ام مشکل دارد

بیش از ۱۰ ســال از شروع رانندگی مریم می گذرد. حالا هر روز از 
خانه تا محل کارش را رانندگی می کند و ماهی یک بار هم با ماشین 
سفرهای برون شــهری می رود اما با وجودی که از کم  شدن این نوع 
متلک و آزارها حرف می زند اما به تجربه های قابل تأملش هم اشاره 
می کنــد و می گویــد: «خیلی برای من پیش می آیــد که مثلا در یک 
کوچه یا خیابــان باید دور بزنم یا پارک کنم، بعد چند ناظر می گویند 
چیزی نیســت هول نشــو. این رفتارها نه از ســر محبت و نه از سر 
احترام اســت بلکه تنها از روی تمسخر است که هنوز هم برای من 
آزاردهنده است. اتفاقا از آدم های بیمار، از هول و دستپاچه شدن زنان 
لذت می برند... به نظرم این بدترین نوع آزار اســت... در کل رانندگی 
برای من به عنوان زن ســخت تر از رانندگی برای مردان است. بارها 
در رانندگــی حق با من بوده اما با تمســخر راننده های دیگر جلوی 
من پیچیدند، از نظرشان حتی اگر حق تقدم با من هم باشد چون زن 

هستم رانندگی ام مشکل دارد».
 خیلی ها من را به عنوان مربی زن راننده قبول ندارند

حدود ۱۵ ســال از مربیگری عاطفه می گــذرد و حالا در یکی از 
آموزشــگاه های رانندگی تهران مشــغول به کار اســت، از آزارهای 
خیابانی در هنگام تعلیم در خیابــان تا نگاه بعضی هنرجوها برای 
گرفتن مربی می گوید که در تمام آنها این نگاه به رانندگی زنان وجود 
دارد و ادامه می دهد: «شــاید هر روز نه اما هر هفته با یک جمله و 
متلک جدید آشنا می  شوم. وقتی هنرجو در ماشین است، این جمله 
را خیلی می شــنوم که زن را چه به رانندگی... حتی هنرجوها برای 
انتخاب مربی بیشــتر از آقایان انتخاب می کننــد چون فکر می کنند 
مردها رانندگی بهتری دارند، در صورتی که مثلا در مجموعه ما زنان 
جزئیات بیشــتری را به هنرجوها آمــوزش می دهند و درصد قبولی 

هنرجوهای ما خیلی بیشتر از مردها است ».
 بوق های ممتد آزاردهنده؛ چون زن هستم

بیش از ۱۲ ســال از اولین رانندگی سپیده می گذرد، در این سال ها 
بارها ماشــین عوض کرده و حالا برای خرید ماشین و خرابی ماشین 
تقریبا یک راهنمای خوب بین دوست و آشنا تبدیل شده، با این حال از 

تجربه خودش به عنوان راننده می گویــد: «در این مدت واقعا درک 
کــردم که زنــان قانونمندتر و محتاط تر از مــردان رانندگی می کنند، 
اما برخی از مردها تصور می کنند هرچقدر بیشــتر قانون شکنی کنند 
و غیر اصولی تــر رانندگی کنند، مهارت بیشــتری دارند. هر زمان که 
همپای این راننده ها نبودم و مثلا در اتوبان اصول اســتاندارد خودم 
را رعایت کردم با توهین و بی ادبی مواجه شــدم. بارها این را شنیدم 
که برو پشت ماشین لباسشویی بنشین. حتی برایم پیش آمده و دیدم 
ماشــینی کند و آرام حرکت می کند یا اشتباهی انجام می دهد، همه 
از دور می گوینــد احتمالا راننده زن اســت و خیلی وقت ها متوجه 
شــدند مثلا راننده یک پیرمرد بوده اســت، چون فرض بر این است 
که هرکســی رانندگی ضعیفی داشــت، حتما زن است... این تجربه 
همیشگی من است که وقتی در لاین خودم حرکت می کنم، از پشت 
ســر مدام بوق ممتد می زنند تا با ســرعت جلو بزنند و لاین عوض 
کننــد و اگر با بازی آنها پیش نروی، تحقیر می شــوی و اگر هم آنها 
را همراهی کنی باید با خطر تصادف دســت و پنجه نرم کنی... بارها 
برای من پیش آمده کــه هنگام پارک دوبل که فقط چند ثانیه وقت 
می گیرد توهین و تحقیر شــدم، اما همین مقــدار زمان ولی با راننده 
مرد شــرایط را متفاوت می کند، چون همه حتی گاهی رانندگان زن 
حق بیشــتری برای مردان قائل هستند... در بازار خرید ماشین هم تا 
متوجه می شــوند خریدار زن است، ماشین های مدل پایین و ارزان را 
معرفی می کند که در صورت تصادف، صاحب ماشین هزینه کمی را 
متقبل شود، یعنی پیش فرض این است که زنان مهارت کافی ندارند 

و قرار است تصادف کنند».
 با راننده مرد این کار را نمی کردند؛ ولی چون من زن بودم، همیشه 

تجربه می کردم
مبارکه تا چند ماه قبل با ماشین شخصی به دانشگاه می رفت 
و تجربــه روزهایی را که در کمربندی آزادگان بر او گذشــته، بازگو 
می کند و می گوید: «خیلــی وقت ها مردها بدون راهنما و احتیاط 
خودشــان را در اتوبان جلوی من می چپاندند تا مثلا جلوتر از یک 
دختر باشــند. حتی گاهی با یک نگاه و جملــه تحقیرآمیز این کار 
را می کردنــد و مثلا جلوی مــن می پیچیدند... وقتی از دانشــگاه 
برمی گشــتم، تعداد ماشــین های ســنگین زیاد بود و من با پراید 
باید به ســرعت از کنار آنها می گذشــتم؛ چون خیلی وقت ها این 
ماشــین های سنگین  یا وانت های باری دنبال من می کردند و با من 
هم لاین عوض می کردند که ترس وحشتناکی را تجربه می کردم. 

در صورتی که با هیچ راننده مردی این کار را نمی کردند و من چون 
زن بودم، چنین چیزی را تجربه می کردم».

باید در اعمال مجازات ، تفاوت فشارهای اجتماعی را در نظر گرفت
مسئله خشونت علیه زنان به عنوان یک معضل جهانی بیش  از 
دو سده است که توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب 
کرده و ابوذر نصراللهی، وکیل پایه یک دادگســتری، هم اشاره دارد: 
درحالی که نیمی از منابع انسانی هر کشور را زنان تشکیل می دهند، 
مــا هنوز در برخی کشــورها به طور ســنتی با برخــی تبعیض های 
جنسیتی مواجه هستم و به «شرق» می گوید: «منع تبعیض جنسیتی 
هرگز به معنای نفی تفاوت های جنســیتی نیســت. به عبارت دیگر 
بایــد در مقولاتی مانند جرم این تفاوت ها را درک کرد و متناســب با 
جنســیت افراد جامعه سیاســت گذاری کرد. متأســفانه در بسیاری 
از کشــورها زنان در مواجهه با برخی از جرائم مانند خشــونت های 
خانگی یا جرائم علیه تمامیت جســمانی آســیب پذیرتر هستند، به 
گونــه ای که در برخی از آنها در مقایســه با مــردان از لحاظ کمیت 
بیشتر قربانی می شــوند یا آثار جرم برای آنها شــدیدتر است. برای 
مثال در مزاحمت های خیابانی کمتــر پیش آمده که یک مرد از این 
مزاحمت ها شکایت کرده باشد، حال آنکه زنان چه از نظر تعداد این 
مزاحمت ها و چه ار نظر آثار مخــرب روانی این رفتار ها رنجیده اند. 
درباره مشــکلاتی که زنان راننده دارند، هم به واسطه این باور غلط 
که زنان رانندگان خوبی نیســتند، همــواره مورد آزار کلامی مردان و 
حتــی برخی زنان قرار می گیرند که این آزارها چنانچه به حد توهین 
برســد، در چارچوب مواد ۲۴۵ و ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی و ماده 
۶۰۸ قانون تعزیرات قابلیت تعقیــب کیفری دارد؛ یعنی قانون  گذار 
در این فقره توجهی به میزان آســیب هایی که به زنان بعد از تحمل 
توهین وارد می شــود، نداشته و بزهکار را مســتحق کیفری برابر با 
زمانی دانسته که قربانی مرد است و این در حالی است که به لحاظ 
باورهای غلط عملا زنان صرفا به خاطر جنسیت شان بیشتر آماج این 
آزارها قرار می گیرند. لایحه منع خشونت علیه زنان بیش از یک دهه 
اســت که با وجود مطالبه جامعه معطل مانده و در نهایت با تغییر 
عنوان بخشــی از مواد آن تبدیل به لایحه حفظ کرامت و حمایت از 
زنان در برابر خشــونت در ۵۷ ماده شد که هنوز مراحل نهایی خود 
را طی نکرده و به عنوان قانون قابلیت اجرائی پیدا نکرده است. برابر 
مــاده ۲۸ لایحه حفــظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشــونت 
هرکس به اعتبار جنســیت یا موقعیت آســیب پذیر یا نــوع رابطه، 

مرتکب جرائم مذکور در آن ماده و ازجمله توهین شود، دادرس باید 
او را با حداکثر مجازات مقرر محکوم کند».

مرحله اثبات آزار خیابانی بسیار سخت است
به صورت کلی دربــاره توهین به همه افراد، مــاده ۶۰۸ قانون 
مجــازات در بخش تعزیرات به آن اشــاره کرده که توهین به افراد، 
فحاشــی، به کار بــردن الفاظ رکیک که موجب حد قصر نباشــد را 
جرم می داند و برای آن مجازات تعیین کرده است. مهدیه فرهادی، 
وکیل دادگســتری، در همین زمینه به «شرق» می گوید: «هرچند که 
مجازات آن شلاق و جزای نقدی بوده؛ اما قانون کاهش حبس های 
تعزیری که مصوبه ۹۹ است، باعث از بین رفتن مجازات شلاق شد 
و بــرای توهین فقط همان جزای نقدی درجه شــش در نظر گرفته 
شــد که حداقل دو میلیون تا هشــت میلیون تومان می شــود. این 
صرفا درباره توهین اســت که به همه افراد مربوط است؛ اما درباره 
خانم هــا ماده ۶۱۹ قانون مجازات را داریم که در آن تصریح می کند 
که هر کس در اماکن عمومی یــا معابر متعرض و مزاحم اطفال یا 
زنان شود، مجازات خواهد شد. همچنین اگر الفاظ و حرکات مخالف 
شئون را به کار ببرد، حبس دو تا شش ماه، به علاوه ۷۴ ضربه شلاق 
در نظر گرفته شده است. البته کاهش حبس های تعزیری آن را هم 
تغییر داد و چون جزء جرائم قابل گذشــت است، حداقل و حداکثر 
مجازاتــش به نصف تقلیــل پیدا کرد؛ یعنی حداقل به یک تا ســه 
ماه تغییر کرد. این در حالی اســت که هر جرمی که اتفاق می افتد، 
مرحله اثبات بســیاری دشــواری دارد، برای مثال اگر در ماشین به 
خانمی فحاشی و توهین شده باشد و آن خانم قصد پیگیری قضائی 
داشــته باشد، برای اثبات آن به شهادت دو مرد نیاز دارد. در واقع در 
مرحله مقدماتی اولین کاری که شاکی باید انجام دهد، این است که 
ادله و مدارک خودش را ارائه دهد. یکی از آنها می تواند شهادت دو 
شاهد آقا باشد و اگر شاهدان خانم هستند، باید تعداد آنها بیشتر از 
آقایان باشد. با این حال اگر یک خانم در ماشین تنها بوده و با توهین 
از طرف راننده مرد ماشــین دیگری مواجه شده باشد، شاهدی برای 
اثبات این ماجرا ندارد. پس مرحله اثبات این موضوع بسیار سخت 
اســت و نهایت اگر به مرحله اثبات هم برسد، مجرم با یک حبس 
ناچیز روبه رو می شود که اگر اجرای این حبس را هم در نظر بگیریم، 
متأســفانه عملا اجرائی نمی شــود. مثلا حبس یک تا سه ماه را که 
در نظر بگیریم، در قانون حبس یک ماه در اجرای احکام اصلا اجرا 

نمی شود».

شــرق: گزارش درآمد- هزینه شــهرداری نشــان دهنده چگونه اداره مالیه یک 
شهر است. البته اگر شــهرداری این گزارش را مطابق ماده ۷۹ قانون شهرداری ها 
دقیق و به موقع ارائه کند، نمایندگان مردم شــهر در شــورا می توانند برای اعمال 
نظارت مالی خود بر شــهرداری اقدامات لازم را انجام دهند و شهروندان نیز ابعاد 
چگونگی تأمین مالی شــهرداری و نحوه هزینه کرد عوارض و بهای خدماتی را که 
به شــهرداری پرداخته اند، به صورت مستند و دقیق پیگیری کنند  اما اگر شهرداری 
بنا بر دلایلی  ثبت درآمدها و منابع وصول شــده را مطابــق قانون منعکس نکند، 
آن گاه چرخه مالیه شهری و سنجش اثرات آن با ابهام هایی جدی مواجه می شود 

و زمینه تهدید منافع و حقوق عامه در شهر را فراهم می کند.
بهروز شیخ رودی، معاون محاســبات و پایش عملکرد شورای پنجم پایتخت، 
در واکنش به گزارش درآمد- هزینه پنج ماهه شــهرداری تهران، به «شرق» گفت: 
ظاهرا تهیه کنندگان این گزارش درآمد-هزینه، یا عدد نمی دانســته اند یا با ماهیت 
اعداد در درآمدهای شــهرداری چندان آشــنا نبوده اند و بیشتر هدفشان آن بوده 
است تا ادعای شهردار تهران برای نفروختن تراکم را در چارچوب گزارش درآمد-
 هزینه پنج ماهه نخســت ســال ۱۴۰۲ اثبات کنند. خوب اســت آقــای زاکانی که 
دیگران را به عدد ندانســتن و حرف های کلی زدن متهم می کند، بیایند و توضیح 
بدهند چطور ممکن اســت شهرداری تهران توانســته در پنج ماهه نخست سال 
۱۴۰۲ از محل عوارض زیربنای مســکونی رقمی بالغ بــر چهار هزار و ۱۸۱ میلیارد 
تومان منابع کســب کند؟! زاکانی و مدیرانش که هنر کســب درآمد این چنینی از 

محل عوارض زیر بنای مسکونی را داشتند، چرا در شش ماهه نخست سال گذشته 
تنها توانســته بودنــد ۱۵۸ میلیارد تومان از این محل درآمد کســب کنند؟ آقایان 
اگر درآمدها و منابع شــهرداری را درســت و دقیق برآورد و ثبــت می کنند، چرا 
در بودجه ســال ۱۴۰۲، هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان درآمد از محل عوارض زیر بنای 
مســکونی پیش بینی و به تصویب شورا رساندند؟ درآمدی که در پنج ماه نخست 
امســال نه تنها صد درصد آن تحصیل شده  بلکه با سه هزار و ۶۷۷ میلیارد تومان 
مازاد درآمد نســبت به رقم مصوب نیز مواجه شــده اســت؛ موضوعی که ما را 
با ســؤالاتی جدی درباره صحت ثبت منابع حاصل از ســایر ردیف های درآمدی 
مواجه می کند که آیا این ثبت صحیح است یا خیر؟! شیخ رودی در ادامه با اشاره 
بــه منابع حاصل از مازاد تراکم افزود: در پنج ماهه نخســت ســال ۱۴۰۲ از محل 
عرضه مازاد بر تراکم پایه، رقمی بالغ بر سه هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان منابع کسب 
شــده اســت؛ یعنی منابع حاصل از عوارض مازاد تراکم که با تغییر عنوان ردیف 
درآمدی در دوره زاکانی حالا نامش شده است تراکم تا حد مجاز، طبق مصوبات 
مرجع تصویب کننده طرح های توسعه شهری و کمیسیون ماده ۵، برای پنج ماهه 
نخست امسال تنها ســه هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان آورده مالی داشته است. نکته 
جالب این رقم زمانی مشــخص می شــود که ما می دانیم مطابق گزارش درآمد -
هزینه ســه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، رقم درآمد حاصل از مازاد تراکم تا پایان بهار 
امســال بالغ بر دو هزار و ۹۲۲ میلیارد تومان بوده  و حــالا در پایان مرداد ۱۴۰۲ به 
ســه هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان رسیده اســت؛ این یعنی در دو ماه تیر و مرداد سال 

جاری شــهرداری تهران خویشــتن دارانه فقط ۷۳۹ میلیارد تومان تراکم فروخته 
است! این خویشتن داری در قالب اعداد گزارش درآمد -هزینه زمانی باورپذیر بود 
که ما رکوردشکنی فروش ۱۵ هزار و ۴۳۷ میلیارد تومان مازاد تراکم در سال ۱۴۰۱ 
با مدیریت زاکانی بر شهرداری تهران را شاهد نمی بودیم، نه اینکه آقایان در بهار 
ســال ۱۴۰۲ رقم درآمد حاصل از تراکم فروشی را نسبت به سال ۱۴۰۱ چیزی بالغ 
بر ۱۴۵ درصد افزایش بدهند و بعد در پایان مرداد ۱۴۰۲ گزارش درآمد و هزینه ای 
تنظیم کننــد که رقم درآمد حاصــل از مازاد تراکم آن با درآمد تحصیل شــده از 

عوارض زیربنا هیچ تناسبی نداشته باشد.
این کارشــناس مالیه و اقتصاد شــهری با اشاره به رابطه مســتقیم بین درآمد 
ناشــی از عوارض زیر بنا و مازاد تراکم به خبرنگار «شــرق» گفت: شــهردار تهران 
باید از خودش بپرســد چطــور هنگام ارائه لایحه بودجه میــزان عوارض زیربنای 
مســکونی (در حد تراکم پایه) را با ۱۵ درصد افزایــش به رقم  هزار و ۲۰۹ میلیارد 
تومان رســاندند و در نقطه مقابلش برای عوارض مازاد تراکم ۶۰ درصد افزایش 
پیش بینی کرده بودند؟! اما حالا و موقع ارائه گزارش درآمد-هزینه این نسبت یک 
به ســه یا چهار عوارض زیربنا در برابر مازاد تراکم برعکس شده است؟! اگر با این 
اعداد و ارقام می خواهند بگویند شــهرداری در حال ترک تراکم فروشی است، چرا 
نسبت بین اعداد و ارقامی را که در لایحه بودجه به رسمیت شناخته بودند، موقع 
اجــرای بودجه و تنظیم گزارش درآمد- هزینه رعایت نمی کنند؟ مدیریت شــهری 
دوره ششــم چه چیزی را می خواهد لاپوشانی کند و از چشم مردم قایم کند؟ اگر 

رایزنی های سال ۹۶ و بازگشت الواح هخامنشی
هفته گذشــته بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کشورمان، با سه هزارو ۵۰۶ لوح 
تاریخی هخامنشی به کشور بازگشت. او که برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل 

به نیویورک رفته بود، دست پر برگشت.
عــزت االله ضرغامی،  وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی ایران، هفته 
گذشــته دراین باره گفته بود: در فرودگاه هســتم. قرار اســت از آقــای رئیس جمهور و 
ســه هزارو ۵۰۶ لوح تاریخی مربوط به دوره هخامنشــی که در هواپیمای ایشان است، 
اســتقبال کنم. پیگیری های مستمر نتیجه داد و سرانجام ۹ صندوق، هرکدام به وزن ۷۵ 
کیلوگرم که شامل مجموعه ای ارزشمند از میراث فرهنگی و تمدنی کشور است، از آمریکا 
تحویل گرفته شــد. این الواح هخامنشی پنجمین محموله ای است که به مرور دانشگاه 
شیکاگو آنها را به ایران داده است. در واقع این الواح بخشی از حدود ۳۰ هزار لوح است 
که دانشــگاه شیکاگو قصد بازگرداندن آنها به ایران را داشته است. سال ۹۸ هزارو ۷۸۳ 
لوح هخامنشی به ایران تحویل داده شد و از آن زمان پروسه بازگرداندن الواح هخامنشی 
آغاز شد. تا اینکه پاندمی کرونا منجر به بسته شدن فرودگاه ها و لغو پروازهای بین المللی 
شــد و بسته پنجم هفته گذشــته به ایران تحویل داده شد. اما رایزنی ها و مذاکرات برای 
بازگشت الواح هخامنشی در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی آغاز شد. در آن زمان 
مونســان، وزیر وقت گردشگری موفق شد در سال ۹۶ از مصادره الواح جلوگیری کرده و 
دانشــگاه شیکاگو را راضی به بازگرداندن الواح کند. به طور حتم بسته های بعدی در راه 

است و این روند ادامه دارد.
زحماتی که اکنون به ثمر نشست

علی اصغر مونســان، وزیر پیشــین گردشــگری، به «شــرق» گفت: بازگشــت الواح 
هخامنشــی به دلیل مذاکرات و رایزنی های ما از ســال ۹۶ است. در آن زمان با دانشگاه 

شــیکاگو مذاکراتی داشــتیم و با اســناد و مدارکی که ارائه کردیم، توانستیم نظر مساعد 
آمریکا را برای بازگرداندن الواح جلب کنیم.

او افزود: اسناد و مدارک لازم را فرستادیم برای دفتر نمایندگی مان در آمریکا، آنها هم 
پیگیــری کردند و دیوان عالی آمریکا رأی دادگاه نیویــورک را که حکم به مصادره اموال 
صادر کرده بود، شکســته و مانع از مصادره این اموال شــد. ســپس با مؤسسه دانشگاه 
شرق شناســی شــیکاگو پیگیری کردیم که این امــوال را به صورت امانی ۸۴ ســال قبل 
امانــت گرفته اید و باید به ما برگردانید. همچنین به این دانشــگاه تأکید کردیم که هردو 

مجموعه ای فرهنگی هستیم فارغ از هرگونه مسائل سیاسی بین دو کشور.
مونسان گفت: به ما اعلام کردند که درحال مطالعه هستند و ما هم گفتیم از ۸۴ سال 
قبل تاکنون قطعا بخشــی را مطالعه کرده اید و آنها را برگردانید. بســته اول را که هزارو 
۸۷۳ لوح بود، در آن زمان به ایران بازگرداندند که آن هم داســتان های خود را دارد؛ نه 
پول کافی برای بسته  بندی داشتیم، نه برای حمل ونقل و نه برای بیمه. با سازمان برنامه و 
بودجه هم رایزنی کردیم اما بودجه ای به ما اختصاص ندادند. ما هم به دانشگاه شیکاگو 
اعلام کردیم که از ایران الواح را تحویل گرفته اید و باید در ایران به ما تحویل دهید. آنها 

هم موافقت کردند.
او افزود: اجازه و راه این را که الواح تاریخی به کشورمان بازگردانده شود، ما باز کردیم. 
البته آقای ضرغامی در توییت خود با رعایت اخلاق به این موضوع اشاره کرده است. اما 
این ادعا که بازگرداندن الواح هخامنشی نتیجه مذاکرات حقوقی بود صحیح نیست. البته 
مذاکرات حقوقی از مصادره الواح هخامنشی جلوگیری کرد. به زودی محموله های دیگر 
را هــم تحویل می دهند. ما به آنها اعلام کردیم که اگر الواح هخامنشــی را پس ندهند، 

مبادلات فرهنگی متوقف خواهد شد.

شــرق: عاطفه زن بی سرپناهی که هرگز خانواده نداشته و در روزهای کودکی در خیابان 
رها شده، حالا در آستانه ۱۹ سالگی و خروج از مرکز خیریه باید به فکر سقفی برای آینده 
خود باشد. او بدون آنکه بخواهد به دوران زندگی بزرگسالی و استقلال وارد شده است. 
عاطفه به کمک خیرین در یک خیاطی زنانه مشغول به کار شده است. حقوق فعلی او 
پنج میلیون تومان اســت. عاطفه می گوید اینکه وارد خانه ای خالی بشود که کسی دیگر 

منتظرش نیست، برایش بسیار دشوار است  اما او که 
هرگز طعم خانواده داشتن را نچشیده، تقدیر خود را 
پذیرفته که تنهاست و فعلا باید به زندگی مستقل و 
تنهایی خو کند. او می گوید: فکر رهن کردن خانه را که 
از سرم بیرون کرده ام؛ چون حداقل ۲۰۰ میلیون تومان 
می خواهد و من هم بیش از ۹۰ میلیون ندارم. اما اگر 
بتوانم پول را به ۱۳۰ میلیون برســانم، خانه کوچکی 
در یک محله جنوبی امــا امن تهران می توانم اجاره 
کنم که اجاره بهای ماهانه آن دو میلیون تومان است. 
مسئول خیاطی هم که در آن مشغول به کار هستم، 
بــه من قول داده بعد از ســه مــاه حقوقم به هفت 
میلیون تومان برســد تا بتوانم زندگی آبرومندانه ای 

برای خودم دســت و پا کنم. اما حالا از همه چیز می ترسم. از آدم ها در خیابان می ترسم. 
هنوز خیلی آماده صحبت کردن نیستم و اعتماد به نفس ندارم. انگار وارد جهانی شده ام 
که پر از غریبه اســت؛ آدم هایی که نمی شناســم و اگر بدانند پدر و مادر ندارم، قضاوتم 
می کنند. عاطفه وحشــت زده به نظر می رســد. ناخن هایش را می جود، گاهی از جایش 

بلند می شــود و کمی راه می رود. آن قدر ناخن هایش را جویده که رد زخم را می شود در 
نوک انگشتانش دید. می گوید: احساس می کنم آمادگی این همه هیجان را ندارم. اینکه 
دنبال خانه باشــم، اینکه مستقل شوم، اینکه مدیریت مالی کنم، اینکه این حقیقت مثل 
پتک به ســرم بخورد که تنهایم و این تنهایی آزار دهنده و دشوار را نمی توانم هضم کنم. 
انگار پیر شده ام و همه اش خوابم می آید. تمام جانم خستگی دارد. هر بار که از بنگاه به 
خانه موقت خیرم می رسم، خوابم می گیرد. می روم 
زیر پتو و قایم می شــوم... مدام صلوات می فرســتم 
که غیب شــوم... انگار وحشت زده ام که کسی پیدایم 
کند... گاهی فکر می کنم کاش می شد پتو را با خودم 
می بردم و زیرش همه جا پنهان می شــدم... کســی 
که صدایم می کنــد، چند متر می پــرم... نمی توانید 
بفهمید... تا جای من نباشید فهمیدن آنچه در قلب 
من می گذرد برایتان ساده نخواهد بود. عاطفه راست 
می گوید، جای او بودن کار سختی است. او می گوید 
بایــد با همــه حفظ فاصلــه کند. بــا خیرش حفظ 
فاصلــه کند تا مبادا خیرش فکر کند او وبال گردنش 
می شود. نمی تواند با مددکارش خیلی نزدیک باشد، 
چون خلاف اصول است. دوستی ندارد و تنهاست و برای همین فکر می کند نیاز به یک 
مرخصی طولانی از جهان دارد. در صورتی که تمایل دارید به عاطفه کمک کنید، مبالغ 
اهدایی خود را به شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۴۲۳۷۵۶۳۰ بانک ملی به نام شهرزاد همتی 

پل سنگی واریز کنید.

قصد پنهان کاری ندارند، بیایند بگویند چطور می شــود که در خلال خرداد تا مرداد 
ســال جاری، در حالی که شهرداری توانسته است رقم دو هزار و ۷۶۹ میلیارد تومان 
از محــل عوارض زیربنا (در حد تراکم پایه) کســب کند، تنهــا رقمی بالغ بر ۷۳۹ 
میلیارد تومان از محل مازاد تراکم درآمد کسب کرده؟! در برابر تحصیل آن درآمد 
از محل عوارض زیربنا (در حد تراکم پایه)، شــهرداری با تخصیص تراکم مجاز در 
چارچوب طرح تفصیلی قاعدتا می بایســت رقمی بالغ بر شش هزار میلیارد تومان 
درآمد از محل مازاد تراکم کســب کند  اما در مقابل ما شــاهد ثبت درآمدی بسیار 
کمتر برای این منبع درآمد پرحاشــیه شــهرداری تهران هســتیم؛ موضوعی که با 
توجه به نســبت مالی که میان عوارض زیر بنا و عــوارض مازاد تراکم وجود دارد، 
جای تعجب دارد. شــیخ رودی در ادامه با اشــاره به ادعاهای مکرر زاکانی درباره 
نفروختن حتی یک سانتی متر تراکم به «شرق» گفت: زاکانی که برای زیر بار نرفتن 
فروش تراکم واحد ســانتی متر را در عرضه تراکم ساخت، یادش نرود که عملکرد 
۱۵ هــزار و ۴۳۷ میلیارد تومان درآمد از محل مازاد تراکم را در دوران مدیریتش بر 
شــهرداری تهران در سال ۱۴۰۱ ثبت شده اســت، حالا با این گزارش های درآمد -
هزینه ای که از ســوی حســابرس مســتقل ارزیابی و تأیید نشــده و به نوعی خود 
اظهاری شــهرداری اســت، نمی توانند روی تراکم فروشی سرپوش بگذارند. خوب 
است مدیریت شــهری دوره ششم پاسخ دهد چه مســئله ای باعث شده است تا 
درآمد ۱۵۸ میلیارد تومانی شــهرداری از محل عوارض بر زیربنا و در شــش ماهه 
نخســت سال ۱۴۰۱، حالا در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۲ با بیش از دو هزار درصد 
رشــد به رقم چهار هزار و ۱۸۱ میلیارد تومان رسیده اســت؟! خوب است شهردار 
دلایل این رشــد دو  هزار درصدی را برای شهروندان تشریح کند و اسناد مربوط به 
آن را برای راستی آزمایی در سامانه شفافیت منتشر و در دسترس عموم قرار دهد.


